
 

  گفت وگو با مهران مديري

 »كنم من خيلي زياد گريه مي« 
  

يـك روز سـرد    در.  انجـام شـده بـود   82 چاپ شده، در دي مـاه  83گفت وگويي كه الان، يعني در خرداد 
به گفت وگو نشستم اما  چين تازه پخشش شروع شده بود با مهران مديري زمستاني و در حالي كه نقطه
نبـودم و مـدتي بعـد هـم بعـضي       مـدتي خـودم در چلچـراغ   .  پايان نيافتحكايت در پايان آن گفت وگو

هايي هم گويا  كار مديري بنويسد كه گلايه چين چلچراغ را واداشت تا نقدهايي بر هاي سريال نقطه بخش
 .ايجاد كرد

 
مـديري و سـريال   . تفـاوت نباشـيم   ايم نسبت به اتفاقات پيراموني بـي  كرده ما هميشه در چلچراغ سعي

آن  آن زمان كه بارها و به دفعات از پاورچين دفاع كرديم و. اند اين قاعده مستثني نبوده چين هم از نقطه
دانستيم  محفوظ مي زمان كه مديري را چهره برتر عرصه طنز تلويزيوني دانستيم اين حق را براي خود

ماجرا همان روزها و در همان حال، آن  به هر. مان را ابراز كنيم كه اگر زماني كاري را هم نپسنديم، عقيده
چـين و قـوت و ضـعف آن بـه      سپاريم كـه بـه نقطـه    مي وگويي را به چاپ حالا اما گفت. ها تمام شد بحث
گفت وگويي است با مهران مديري راجع بـه خـودِ مهـران    . شود نمي هاي متني و فرامتني آن مربوط بحث

. تر و تودارتر ديـدم  ا هم داشتيم كم حرفسال پيش كه گفت و گوي مفصلي ب او را نسبت به سه. مديري
 توضيح. ديدارهاي گاه و بيگاه اين چند ساله مشهود بود و در مصاحبه نيز رخ نموده است اين روند در

   .بايد مصاحبه را خواند. بيشتر لازم نيست
  
  ali@ 40cherahg.com ميرميراني علي:: 

 
  !شكند صدا مي آري دل مرد بي-

اين اتفاق شـايد بارهـا بـراي مـا در     . ممنوع است. شود حرف زد نمي راجع به آنمصرعي را خواندي كه 
هـا هـم در زنـدگي     شـوند بعـضي   شان درگير اين اتفـاق مـي   ها در سير كاري بعضي .طول زندگي بيفتد

!من چيزي در مورد كارم به ذهنم رسيد ه قابل گفتن نيست .شان خصوصي
 
  لكي نيفتاده تا در دلش جراحت و چركي بنشاند؟زندگي مهران مديري  اي از بر هيچ گوشه-

 .زيـاد . زيـاده . شود كـه شـما گفتيـد    مسائلي داريم كه دقيقاً منجر به همين چيزي مي همه ما در زندگي

بـه مـسائلي    انگيـز مربـوط   ها را بقيه اما به نظرم آن لكـه تيـره غـم    ها را خودمان مقصريم خيلي خيلي
  .تيره را نداشته باشم ام اين لكه من هميشه سعي كرده. ن دارندها خودشان با خودشا شود كه آدم مي
  
خرين بار كه گريه كردي؟آ-



 

آخـرينش در يـادآوريِ از دسـت دادن پـدرم بـود كـه چهارسـال از فـوتش          .كنم من خيلي زياد گريه مي
   .گذرد مي
 
  شكست؟ -

از نشستن باطـل   رفتن بهبه راه باديه : گويم هميشه اين بيت سعدي را مي. شكست براي من وجود ندارد
  !مـن نهفتنـي اسـت    دردهـاي .  دردهـاي مـن نگفتنـي اسـت       كه گر مراد نيابم به قـدر وسـع بكوشـم   / 

امـا گمـانم بايـد هنرمنـد دردش را در      .ام بگـويم  خواهم هر چيز را كه تا به حال نگفتـه  من يك روزي مي
من هـم شـايد   . خندد هزار درد د آن كه مييك درد دار گريد گويند آن كه مي از قديم مي. آثارش نشان بدهد

  .بيشتر توضيح بدهم يك روزي در يك اثري يا آثاري آن را

 
تري هستند؟ هاي سطحي آيا اهالي طنز و خنده آدم -

. تـري دارنـد   عميق كنم اهل طنز نگاه شايد تعريف عام اين باشد اما من فكر مي. تعريف خودم ر دارم من
اند تا به اين مـرز   اينها از جديت گذشته .هاي معمولي فراتر است  كه از ديد آدمبينند اينها جزئياتي را مي

  .تر است هر چيز جدي گفتنش ساده. اند رسيده

 
اي، الان هـم گـاهي    بـوده  الدين صـادقي  بازيگر كارهاي قطب. دانم كه دغدغه هنرداري، دغدغه تئاتر مي -

بينم اين كارهاي روتين شـبانه اسـت ايـن     مي چه كه منكند اما در واقعيت آن  دلت هواي آن كارها را مي
  ؟دهي مي به خودِ هنرمندت چند... ها  نود قسمتي

روزي بـسازم خيلـي متفاوتنـد     چيزهايي كه در ذهن دارم تا آنها را كـه . دهم از بيست به خودم چهار مي
ام در اين  ديگر افتاده. اند هاين طور كار خواست منتها مدام از من. ها هم تئاتر است ابزار بخشي از آن حرف

خـواهم   ام مـي  بياندازم نشده، براي همين هم شانزده نمره كم آورده اي ام وقفه هر بار كه خواسته. ورطه
  .نمراتِ گرفته نشده بپردازم از اين به بعد به آن

 
  ؟اي تا به حال با بغض، خنديده -
   .اما بگذار نگويم. كه چطور بود يادم هست. بله

  
   براي گفتنت، است؟ هاي هاي براي نگفتنت بيشتر از حرف  حرفتو چرا -

ها راجع بـه   اين كه آدم. حرف بزنم گويد بايد كمتر اي كه به من مي تجربه. شايد يك تجربه شخصي است
  .دانند خيلي مي هند نشاندهنده اين نيست كه خودشان زياد توضيح مي

 
   زني؟ متر حرف مياي كه ك گويم شايد محافظه كار شده اما من مي -



 

سياسـي و   سـراغ مـسائل  . هاسـت  كنم نـوك پيكـانش روابـط آدم    كاري كه من مي. نه اين جوري نيست
پردازي  ها مي روابط آدم وقتي به. روم چون اساساً و اصولاً اعتقادي به سياست ندارم اقتصادي كمتر مي
  .كاري نداري دليلي براي محافظه

 
   .ها دچار محافظه كاري شده ر نگويم ايد در روابطش با بقيه آدمگويد بگذا مي آدمي كه اين قدر -
  .فقط اين نيست. هم نه باز

 
   .فقط اين نيست، يعني يك بخشي همين است -
بخـشي  . به هر حال ما يك رفتار خاصي براي زندگي كردن داريم. گويي همين است كه مي يك بخشي. بله
دير و سخت  ها كامل نيست و معمولاً درك. كنيم درك نميما اغلب هم را . اين خصوصيات باطني است از

بعضي . كند ها را داغون مي آدم شايعاتي كه. هاست براي همين كلي شايعه پيرامون آدم. آيد به وجود مي
خواهنـد   رسي كه بگويي هر چـه مـي   نتيجه مي خواهي بيايي و خودت را ثابت كني اما به اين ها مي وقت

  .بالاخره روزي حقيقت ماجرا روشن خواهد شد .من همينم كه هستم. همد بگويند من اهميت نمي

 
   هستي؟ چقدر آدم داغوني. گفتي داغون -

ايست كـه در آسـمان    شعله خورشيد. شه گفت اما اين آتش نهفته كه در سينه من است داغونِ داغون نمي
  «.فتاد

 
 زمستون افتاده تهِ نگات به اين فكـر كـن   رنگِ و كش اومده همين جور كه اين آفتابِ كم. روب نزديكهغ -

هفت تير رو بكـشن  . شون مونده تيركشي وسترن رو داري كه آخرين هفت هاي كه الان نقش قهرمان فيلم
   .بگو حالا حست رو! و خلاص

  ...چه جوري بگويم) مكث طولاني. (آخرين نه. تيركشي وجود ندارد آخرين هفت

 
  !شوم يهمين، جور فارسي بگو من متوجه م -

ايـن كـه چـه كـسي را نـشانه      . اين كه چطور بكشي. دارد تيركشي يك حس خاص پشت خودش اين هفت
  .چقدر از اين كارت خوشحال يا غمگين بشوي روي اين كه بعد از نشانه. بروي

 
ها را داري كه همه افرادش را از دست داده و الان  رئيس پارتيزان حالا فكر كن نقش. آخرِ سيگارت است -
 كند كه آخـرين تـه سـيگارش را    آيند او را بگيرند و او تنها به اين فكر مي قواي نازي مي رو، ز تپه روبها

   .هاي زير پايش خاموش كند توي گل
چطـور تعبيـر   . خواهم در مورد من اين طور نباشد مي گويي اما فهمم چه مي مي. اين حس برايم آشناست

  .توضيح بده... آخر  چطور تعبير كنم... كنم حرف شما را 

آدم نوستالژيكي هستي؟ -



 

  .نوستالژيكم. بله

 
   اي؟ نوستالژي چه چيزهايي را داشته -

گردد خيلي هم زيبا نيـستند امـا    ام بر مي دوران كودكي هايم در زندگي به ترين خيال پردازي هنوز جذاب
هـايم در   تمـام فاميـل  ...  اراك هـاي  به سمت كوچه باغ... به سمت ... رم  مي دانم چرا مدام به آن سمت نمي

هايـشان   بعضي ... اند نسلي كه وقتي من بچه بودم آنها ميانسال بودند و الان همه پير شده .شهرستان
... شـود   مـدام دلـم تنـگ مـي     ... روم بـه آن سـمت   دانم چرا مدام ذهـنم مـي   واقعاً نمي... اند  از دنيا رفته

شايد اولين فرصتي كه دست بدهـد  ... شايد  ... ها و آن قديم خواهم برگردم به همان فضاها و آن آدم مي
در اين يك سال اخير اين ميـل خيلـي در مـن زيـاد     . ها همان مكان بروم توي. بروم توي همان فاميل قديم

  .شده

 
   دهد؟ چرا هيچ وقت دست نمي موقعيت اين -

گوينـد   كار هم خيلي فشرده است مي. رسم خودم كم مي من خيلي به. فقط همين.  كاري است مشغله. خب
 .بايد به خودت برسي شوي روي، از دست داده مي از بين مي

 
   آوري؟ در اين خود را از دست دادن، چه چيزي به دست مي -

هي بـه خـودت    .هي شب نخوابيدن... هي كار... هي سيگار . حواسم پرت است. آورم چيزي به دست نمي
  ...دهم ه تغييرش ميگويي از شنب مي

 
   نه؟ رسد، ما اين شنبه هيچ وقت نميا-

  .كند بايد اين فرصت را آدم ايجاد. بيني چهار تا مريضي هم آمده يك دفعه مي. بله

 
   ايستد؟ در اين ايجاد نشدنِ فرصت صريح و دقيق بگو پول كجاي ماجرا مي -

  ... پول براي

 
   ...استدانم كه پول براي زندگي لازم  ببين مي -
 دنبـال ويـلا و خانـه بـزرگ    . خواهم بگويم كه پول واقعاً براي يك رفاه نسبي خوب اسـت  مي ... نه. نه

چون اين كمك كـردن   .تعريفم از پول اين است كه نيازمند نباشم و بتوانم به بقيه هم كمك كنم. ام نبوده
  .بخش است بسيار بسيار لذت

 
   .دهي نجام ميا هاي لذت بخش الان چقدر از اين عمل -

  .كنم ام را مي سعي. دهم تا آنجا كه بتوانم انجام مي

 
كار  منتظرم كه اين» گويي كات تا بروي به آن اولين فرصت گويي كات؟ نمي بار به خودت نمي چرا يك -



 

بـا بـدبختي پـيش     
ديگـر  . كار اين جوري مـن اسـت   اين آخرين.  ديگر انرژي فكري و جسمي اين حجم توليد را ندارم.برم مي

   .آخري
 
زخم؟ -

  .ام نداشته خوشبختانه عميقش را در زندگي

 
  خراش سطحي چطور؟ -

  .را بشكند نه ام اما چيزي كه بتواند كمرم چرا اين را داشته

 
   .خواننده ما قسمت كن ا حالا و امروز با من ويك چيزي كه خراش انداخته توي زندگيت ر -

  .دهي ها هل مي نگفتني تو آدم را مدام به سمت اين. توانم بگويم باور كن نمي

 
فرودگاه قاهره پياده شد و آنجا چـون   يك روز در اواخر دهه شصت ميلادي يك ثروتمند آمريكايي در -

ايـن  . اي كـه داشـت يكـي را مجـاني بـه او داد      روزنامـه  فـروش از ده  پول خرد نداشت يك بچه روزنامه
رفت آمريكا و نيمي از دارايـي را بـراي   . ش را آسان به او بخشيد دارايي ثروتمند ديد آن بچه يك دهم كل

  اي؟ چنين حسي را در زندگي داشته .آن بچه فرستاد

فـتم بـه همـين    زندگي در عين آن پيچيدگي كه گ. گويي مي همه اهميت زندگي به همين حسي است كه تو
نـه فقـط در مـسائل    . دريا دل بودن است در دل به دريـا زدن اسـت   اهميتش و ارزشش در. سادگي است

شود از كنارخيلي چيزها با  مي. در زندگي بايد دل بزرگي داشت. مورد همه چيز دل به دريا زدن در. مالي
  .م در زندگي عميق شودگذارد زخ دهد و نمي اين لبخند به آدم آرامش مي. ساده گذشت يك لبخند

 
   اي و جذبت كرده و به ذهنت تلنگر زده چه بوده؟ آخرين شعري كه شنيده -

!گريست به قناري كوچكي دل باخته بود مي سلاخي
 
  قناري؟ اي يا در زندگي بيشتر سلاخ بوده -

  !سلاخ... راستش 

 
اي؟ چقدر در زندگي سلاخي شده -

كـنم   مي من فكر. كند به بزرگي آدم ها كمتر كمك مي گفتن رنج... داني  مي. ام سلاخي شده زياد. خيلي زياد
چهـره ژان والـژان    اي كه پـيش رويـم اسـت    ترين چهره اي و عميق زيباترين چهره... زيباترين چيزي كه 

. نمبهترين شكل هم همين اسـت  ها را به هيچ كس ژان والژان با تمام آن زندگي سخت هرگز سختي. است
  .را با خودم به گور ببرم هايم بگويم شايد بخشي از آنها ها و رنج ز زخمخواهم ا نمي



 

 
پيرمردهاي ناتوان بلند كرده، هر چند كه الان بيـشتر   ات چقدر گاري از روي بخش ژان والژانيِ زندگي -

  !والژان شهردار مادلن هستي تا ژان
هـا بـراي مـن هـم زيـاد       و سختي  و دردهاها كنم اما زخم من خودم را با والژان مقايسه نمي)... خندد يم(

  .است ها با من بوده خيلي زياد در اين سال. وجود داشته است

 
/ بركـت از كومـه رفـت     / تاب نمياد ديگه مهتاب نمياد كرم شب/ ديگه از شهر سرود تك سواري نمياد  -

رستم از شاهنومه رفت
هر لحظه از تاريخ مـدام ايـن شـعر    ) كث طولانيم. (خيلي غصه خورد ولي نبايد. من كاملاً با شما موافقم
  .بنابراين نبايد غصه خورد قابل عوض شدن است

 
   مند است؟ غصه گويد نبايد غصه خورد، خودش چقدر اين آدمي كه مي-

  چطــور بگــويم؟ ...منــدي بگــويم امــا اگــر بخــواهم از غــصه. خيلــي اهــل غــصه خــوردن نيــستم 

  
  !وبا درصد بگ-

  هفتاد درصد

 
د باقي چيست؟سي درص-

  .كنم درصد باقي فكر نمي من اصلاً به آن سي. صد درصد است راستش

 
   را تغيير بدهي؟ خواهي اين درصد نمي -
. كنـد  كيواش زندگي مي توان و آي  هر كس به اندازه بضاعت و. در جهان همه چيز جاي خودش است. نه

آيـد كـه واقعـاً بـه آدم      كمتر پيش مي. كردهثابت  شايد با اين حرف مخالف باشي اما تجربه اين را به من
  .خواهيم انجام بدهيم و به آن برسيم مي ما قادريم آن چه را كه. ظلم بشود

 
  بوده؟ بايد مي مهران مديري واقعاً همان جايي است كه -

  .من به اندازه بضاعت خودم حضور دارم

 
گوينـد سـرجاي خودشـان هـستند      اكثر مياند يا حد گويند كمتر از حقشان گرفته مي نود درصد مردم يا-

   گويد به چيزي كه رسيده بيشتر از حقش است؟ نمي چرا كسي
  .گويم با امكانات هم از اين بيشتر نيستم من مي. اينجاهستم گويم امكانات نيست كه من من نمي

 
 هشتصد تا خوري كه دكتراي ملخك اتم دارد، هزار سال درس خوانده، دانشگاهي بر مي وقتي به استاد -



 

چـه   گيـرد  كاري صد و بيست و دو هزار و چهارصد تـومن حقـوق مـي    چراغ خورده و الان با اضافه 
   كني؟ حسي پيدا مي

او بايد مـاهي يـك ميليـون و    . نيست در اين مثال واقعاً سرجاي خودش. خب اين سر جاي خودش نيست
  .دويست هزار دلار بگيرد

  كنـي چـه حـسي داري؟    پرسـم وقتـي خـودت را بـا او قيـاس مـي       مـي . دانـم  مـي  اين را كه خودم هم -

   .صرفاً مالي. اين يك مسأله مالي ست... خب ) مكث طولاني(مسأله ديگر است  اين يك... خب
 
   .مثلاً شهرت. گويم من ده تا وجه ديگر را مي نه، -

  .خب اين اقتضاي شغل من است

 
   .تمام اقتضائات را در نظر بگير و بگو -

هـا و   آن آقـا هـم سـختي   . فـشار شـديد روانـي دارد    .كـار مـن سـختي خـودش را دارد    . ينم هستا. آره
سـامان همـه شرايطـشان بـد      ط نابـه در شـراي . مقايسه كرد نبايد اين شكلي. هاي خودش را دارد خوشي

  .تاس
  

سـخ  چاپ شده و شما نه به عنوان مهران مديري، كه به عنوان خواننده ايـن پا  تصور كن اين مصاحبه -
   واقعاً راجع به مديري چه قضاوت خواهي كرد؟ خواني، را مي

  بدي بود؟ خوب نيست؟ اين چيزي كه من گفتم به نظر شما حرف

 
گويي؟ چه مي شما. اما سؤال من چيز ديگريست! گل. به نظر من اصلاً عاليه -

ر در بيـاورد ايـن   مغز بيشت شايد مدرك يكي سيكل باشد از يك جراح. هر شغلي مشكلات خودش را دارد
  .قابل قياس نيست اما بايد در نظر گرفت هر شغل گرفتاري خودش را دارد و. هيچ

 
   ...كنم و برعكس من الان يك نقل قولي از سعيد پورصميمي مي -

!مآقا من حرفم را پس گرفت
 
مـا بازيگرهـا   اند اما كمتـر از   ها خيلي زحمت كشيده بعضي او همين مثال من را زد و گفت! بگذار بگويم-

   .هستند درآمد دارند يا شناخته شده
مـن روي  . حـرفم تغييـر كنـد    شايد بعد از اين مصاحبه به اين ماجرا كامل فكر كردم و شـايد حـالا بعـداً   

  .كند آدم بايد به خيلي چيزها فكر. هايم دگم نيستم حرف
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